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  مقدمه. 1.1

وي به همراه چندين . رود شمار مي فلسفي بعد از توماس كوهن به -هاي فكري چهره نيتر مهمشك از  برنو لاتور بي

ينچ و ويب بايكر جريان يد بلور، بري بارنز، هري كالينز، ترور پر و در مقابل كساني چون ديوهمفكر ديگر، در كنا

اين جريان مبتني بر . شكل داده است) science and technology studies(جديدي در حوزة مطالعات علم و فناوري 

شناسي است كه باعث  ين هستيهم. شناخته شده است» نظرية كنشگرشبكه«شناسي جالبي است كه با عنوان  هستي

 social(گرايان اجتماعي  گرايان يا برساخت شود ديدگاه لاتور در مقابل ساخت مي construction ( و همچنين

گرايي،  ساخت-گرايي هاي معمول ميان واقع ، قرار گيرد و مرزداند يمگرايي متداول، كه لاتور آن را خام  واقع

شناسي نظرية  شناسي و روش هدف و كار ما در اين رساله بازسازي هستي. ريزدگرايي در هم فروب نسبي-گرايي واقع

در كنار . ها و نقدهاست مسئله نيتر مهمكنشگرشبكه، اطلاق آن در علم و فناوري توسط كساني چون لاتور، و پاسخ به 

غير از علم و فناوري، برويم با شناسي سراغ حوزة ديگري  ايم كه ببينيم اگر با اين هستي مند بوده اين بازسازي ما علاقه

ما در پايان رساله با نظريه كنشگرشبكه نگاهي به برخي وجوه و دعاوي . چه تغييرات و مسائلي مواجه خواهيم شد

  . ايم منطق قياسي انداخته

  برونو لاتور ١.١.١

 Bruno(برونو لاتور  Latour(در شهر بون 1947شناس علم فرانسوي در سال  ، فيلسوف، و مردم )Beaune (

 در رشتة فلسفه آغاز كرد، اما) Dijon(لاتور تحصيلات دانشگاهي خود را در دانشگاه ديژون . فرانسه به دنيا آمد
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وي سپس به مطالعات . دريافت كرد) Tours(در رشتة الاهيات از دانشگاه تورز  1975مدرك دكتراي خود را در سال 

تا  1982وي از سال . شناختي وارد مطالعات علم و فناوري شد مردم كم با رويكرد مند شد و كم شناختي علاقه مردم

به تدريس پرداخت و همكاري ديرپاي خود را با ميشل » شناسي ابداعات مركز جامعه«در مركزي تحت عنوان  2006

 اي كه منجر به بسط و هاي فرانسوي، شكل داد؛ همكاري ، فيلسوف)John Law(و جان لا ) Michel Callon(كالن 

وي سپس به پژوهشگاه مطالعات سياسي پاريس پيوست و هم اكنون نيز در اين . پرورش نظرية كنشگرشبكه گرديد

، مدرسه اقتصاد لندن، )دياگو سن(هاي متعددي در دانشگاه كاليفرنيا  همچنين وي براي دوره. كند پژوهشگاه تدريس مي

  .رداخته استو همچنين دانشكدة تاريخ علم دانشگاه هاروارد به تدريس پ

هاي  عناوين برخي از كتاب. از وي تعداد زيادي كتاب و مقاله به چاپ رسيده است. برونو لاتور نويسندة پركاري است

ما هرگز ، )1993( پاستوريزه كردن فرانسه، )1987(علم در كنش ، )1986( زندگي آزمايشگاهي: مهم وي از اين قرارند

ها علمي و  همچنين وي به خاطر فعاليت). 2005( بازتشكيل اجتماع، )1999( ااميد پاندور، )1993( ايم نبوده  مدرن

كه به خاطر ) Holberg(از جمله جايزة مهم هلبرگ  1.پژوهشي خود موفق به دريافت جوايز متعددي شده است

دست داد،  ههاي انسان و غيرانسان، طبيعت و جامعه ب بازتعبيري كه وي از نسبت مدرنيسم و پيشامدرنيسم و دوگانگي

  . ترين جايزه به جايزة نوبل در حوزة علوم انساني است اين جايزه نزديك. دريافت كرده است

  لاتور و مطالعات علم و فناوری .٢.١.١ 

وي به همراه كساني چون ميشل كالن، . شناسند لاتور را به عنوان يكي از متفكران شاخص مطالعات علم و فناوري مي

هاي علمي،  دهه در حال بسط ديدگاهي نو نسبت به نوآوري شناسي ابداعات پاريس، براي چند جان لا، در مركز جامعه

  ويژه ها، به گيري نوآوري ها اين بود كه فهم جديدي از نحوه شكل دغدغة اصلي آن. اند تكنيكي، فرهنگي و سياسي بوده

دنبال اين بودند كه نقش انسان و غيرانسان  ها به آن: توان گفت در يك جمله مي. هاي علمي و فني ارائه دهند نوآوري

                                                            
  http://www.bruno‐latour.fr/biography: رک سايت برونو لاتور  ١
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ها اين بود كه با انسان و غيرانسان به شكلي متقارن برخورد كنند  مسئلة آن. ها بازشناسي كنند را در كنار هم در نوآوري

ا ه اين مسئله مبناي اصلي نارضايتي و مخالفت آن. كدام را حذف نكنند يا به ديگري فرونكاهند و نقش و عامليت هيچ

ها هيچ يك از اين  به نظر آن. شناسي علم و فناوري بعد از كوهن گرديد با فلسفة علم قبل از كوهن، كوهن و جامعه

در فلسفة علم قبل از . شان از علم و فناوري تقارن ميان انسان و غيرانسان را برقرار كند اند در تحليل  ها نتوانسته جريان

اي براي كشف  ها صرفاً وسيله گيرد، دانشمندان و شبكة اجتماعي آن رار ميكوهن، اين غيرانسان است كه در مركز ق

رو مطيع و خاموش طبيعت  ها بايد به دور از علايق اجتماعي خويش دنباله آن. شوند اشيا و واقعيات محسوب مي

بيش از عوامل طبيعي در تعين نظريه چيزي . با واقعيت ندارد) گزاره(دادن نظريه  دانشمند كاري بيش از مطابقت. باشند

اين نسبت نامتقارن . نبايد دخالت داشته باشد هر گونه تأثير از سوي عوامل انساني مسير علم را منحرف خواهد كرد

پس از وي به اوج  SSK(2(شناسي معرفت علمي  شود و در جامعه كم برعكس مي ميان انسان و غيرانسان، در كوهن كم

هاي  در دوره. هاي  علمي دفاع كرد يت علايق و عوامل اجتماعي در تعين نظريهكوهن از تأثير و اهم. رسد خودش مي

گيرد بلكه عوامل  انقلابي علم، گذار از يك پارادايم به پارادايم ديگر بر اساس شواهد و عوامل طبيعي صورت نمي

ايم، كه  عرفت علمي مواجهشناسي م بعد از كوهن، ما با جريان جامعه. شناختي، و اقتصادي دخيل هستند اجتماعي، روان

هاي علمي، غيرانسان به كلي  نوآوري» تعين«در اين جريان در . گويد گرايي اجتماعي معرفت مي لاتور به آن ساخت

اي از عوامل و علايق انساني است كه منجر به  اين شبكه !رسد شود و رويكرد نامتقارن به اوج خودش مي حذف مي

  .شود تعين يك نظريه علمي مي

گرايي اجتماعي ناميد خارج  گرايي و ساخت توان مسامحتاً واقع خواهد از مسير اين دو جريان نامتقارن، كه مي ور ميلات

شود  هاي علمي ساخته مي گويد كه فكت گراست وي نيز مي لاتور نيز يك ساخت. شود و رويكرد متقارني اتخاذ كند

به عبارتي . اي ناهمجنس از عوامل انساني و غيرانساني شبكهها و عوامل انساني بلكه توسط  اما نه فقط توسط انسان

                                                            
2 . sociology of scientific knwolege 



٥ 
 

گراي جمعي  است رويكرد لاتور ساخت) social(گراي اجتماعي  شناسي معرفت علمي، ساخت ديگر اگر جامعه

)collective( است .  

 پژوهش سوالهای. ٢.١
  :از اند رتعبا بود خواهم مواجه ها آن با پژوهش اين در ما پرسشهايي ترين برخي از مهم 

ها را  توان تقارن ميان آنكند؟ و چگونه مي ها دفاع مي نسانچگونه لاتور از عامليت غيرانسان ها در كنار ا .1
 حفظ كند؟ 

گرايي متداول هريك با چه مشكلي روبرو هستند كه افرادي مثل  گرايانه اجتماعي و واقع ديدگاههاي برساخت .2
  شبكه را مطرح نمودند؟ لاتور نظريه كنشگر

كردن واقعيت در نظر لاتور با ماهيت علم نامتناسب است؟ چگونه توصيف بايد در كار مطالعه علم  چرا تبيين .3
  و فناوري مورد توجه جديد واقع شود؟

توان شناخت  چگونه با اينكه باور بر اين است كه تمايز سوژه و ابژه براي شناخت و علم ضرورت دارد، مي .4
  كرد؟ لاتور چگونه چنين كاري را انجام مي دهد؟و علم را بدون اين تمايز تحليل 

 اصلي مفروضات از بلكه شناسان قاطبه علم اصلي فروض از طبيعي امور از انساني امور رسد تفكيك بنظر مي .5
 فرهنگ، سياست، اقتصاد،( عيني غير امور و عيني طبيعت ميان نيز دانشمندان يعني. است نيز دانشمندان خود

 چنين به دانشمندان بر چه مبنايي مي توان اين تفكيك را در علم نفي نمود؟ آيا.  هندن مي فرق..)  و اخلاق
  لاتور چگونه در نظريه خود اين تفكيك را نفي مي كند؟ باشند؟ نبايد يا نيستند معتقد تفكيكي

 را خودنباشيم، در عين حال  معتقد كردن كشف به و كنيم مي دفاع واقعيات ساخت چگونه مي توان با اينكه از .6
نمايد؟ و چرا توسط  جمع را با هم گرايي واقع و گرايي ساخت بدانيم؟ لاتور چگونه مي تواند اين هم گرا واقع

  گرايي متهم شده است؟ بلور و نظريه او به ضدواقع
 ارتباط شود تلقي صادق و علمي چيزي چه كند مي تعيين كه چيزي شبكه،-كنشگر نظرية چرا با اينكه طبق .7

 كنشگران اين ارتباط و تأثير نوع براي محدوديتي نوع هيچ و است، -انساني و غير انساني–ران كنشگ دوسوية
ندارد، اما بازهم از اخلاقي بودن اين ارتباط دوسويه مي توان صحبت  وجود كنشگران شبكة درون در

مي كند اش چگونه سعي چگونه است؟ لاتور در مردم شناسي شبكهكرد؟جايگاه اخلاق در نظريه كنشگر
  اخلاق را تبيين كند؟
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در  لاتور رويكرد شود، پذيرش نمي نتيجه چيز هيچ از ضرورتاً چيز هيچ شودگفته مي شبكه-كنشگر در نظرية .8
  گذاشت؟ خواهد قياسي استنتاج و منطق بر تأثيري نظريه فوق چه

 پژوهش فرضيات. ٣.١
  :فرضيه هاي اين تحقيق عبارت است از

 اين از داشته باشد، بوده و عامليت كنشگر مي تواند يك دهد صورت برنامه كي در تغييري كه موجودي هر .1
 جهان وضعيت تغيير در كنشگر يك كه است نقشي مهم. نيست غيرانسان و انسان ميان تمايزي هيچ جهت
 .اين تبيين در ديدگاه لاتور بخوبي مطرح مي شود. كند مي بازي

گرايي اجتماعي مبتني بر شكاف سوژه و ابژه هستند كه  اختگرايي متداول، و س هر يك از دو ديدگاه واقع .2
گرايي، ناهمخواني با تاريخ و پراكتيس علم، دلبخواهگي  چنانكه بحث خواهيم كرد شكاكيت، نسبي

 .خواهد از اين مسائل اجتناب كند لاتور با نظرية كنشگرشبكه مي. هايند شناختي نتيجه مستقيم آن روش
 به همجنس باشد، مي توان و محدود عوامل سري يك به ناهمجنس و متعدد رانكنشگ فروكاستنِ اگر تبيين .3

دارند و در  تبيين به نياز ناقص هاي توصيف و همانند لاتور ادعا كرد كه تنها. نبود معتقد تبييني نوع هيچ
  .ندارد وجود تبيين به ديگر نيازي فكت، يك ساخت كافي فرايند  توصيف

 شكل عين با ذهن مطابقت طريق از شناخت، و معرفت، ان باور داشت علم،تو در تقابل سوژه و ابژه مي .4
 از اعم( كنشگران وگوي گفت و مذاكره نتيجة در نظريه كنشگر شبكه مي توان ادعا كرد كه علم بلكه گيرد نمي
  . تنيس ابژه و سوژه نام به هم از مستقل موجود دو فرض به نيازي است در نتيجه هم با) انسان غير و انسان

نيست و مدعي است دانشمندان نيز به چنين شكافي  لاتور و است معتقد جامعه و طبيعت شكاف به بلور .5
 معتقد چراكه داند مي يكي) گرايي واقع ضد( اجتماعي ايدئاليسم با را شكافي چنين فرض لاتور .معتقد نيستند

 در) كند ايجاد تغيير كه نقشي( موثري نقشي هيچ واقعيت و طبيعت خود ،برنامه حداكثري اساس بر كه است
 درست نظريه چه كنند مي تعيين كه هستند اجتماعي علايق و عوامل اين بلكه ندارد علمي نظرات گيري شكل

  .است نادرست يا
 باشد ابداع و خلق معناي مي تواند بهن ساخت. باشد كنشگران مذاكره و مواجهه توانند نتيجة مي واقعيات .6

  .باشد -همانگونه كه لاتور معتقد است–ها  مواجهه در تغيير و تبديل معناي به بلكه
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 اين بنابراين دانست، موقعيت در» ساخته«را  نبودن يا بودن اخلاقي توان كنشگرشبكه، مي با اعتقاد به نظرية .7
 از آن جاي به نكند و تحميل كنشگران بر را اخلاقي حكم يا قاعده گونه تواند هيچ مي پيشيني شكل به نظريه
 .گويد  سخن ها انتخاب هاي ريسك و ها نههزي

 ما رسد مي نظر به نظريه اين پذيرش با لذا دهد مي تغيير را استنتاج و اعتبار صدق، معناي كنشگرشبكه نظرية .8
 . كنيم دفاع است ضروري اصول سري يك داراي كه قياسي صوري منطق نوع هيچ از نتوانيم

  
 

چراكه . گرايان اجتماعي را باز كنيم كمي بيشتر تقابل لاتور و ساخت ،بكهاجازه دهيد براي رسيدن به نظريه كنشگرش 

گرايي اجتماعي، بدون آنكه به پوزيتويسم و بازسازي عقلاني قبل كوهن  نظريه كنشگرشبكه واكنشي است به ساخت

  . برگردد

  گرايی جمعی  گرايی اجتماعی، ساخت  ساخت. ١.۴
شناسي كانت و همچنين تحت تأثير كساني چون ويتگنشاين  راستين معرفتشناسان معرفت علمي كه از پيروان  جامعه

كنند كه اين  ، از اين موضع دفاع مي)فصل پنجم خواهيم ديد چنانكه در(متأخر و البته خود توماس كوهن هستند 

ه خواهيم ديد با اين حال چنانك. كنند نه عوامل طبيعي علم را متعين مي شدن و پذيرفته محتواعوامل اجتماعي هستند 

ها منكر نقش علّي عوامل طبيعي نيز نيستند، عوامل طبيعي مثلاً در تحريك قواي حسي، در فشار به جامعة علمي  آن

اين رويكرد در واقع در مقابل . هاي علمي عامليتي ندارند ها در تعين فكت عامليت دارد اما مسئله اين است كه آن

كاري ندارد بلكه جامعة » محتواي فني علم«شناسي علم اولاً به  جامعهگفت  شناسي علم مرتون است كه مي جامعه

) موفق(كند؛ ثانياً بايد ميان نظريات صادق  دانشمندان، علايق و سازوكارهاي اجتماعي حاكم بر نهاد علم را بررسي مي

ا نظريات كاذب يا شوند ام متعين مي) طبيعت(نظريات صادق توسط عوامل طبيعي : علمي فرق نهاد) ناموفق(و كاذب 

شناسي معرفت علمي، چنانكه از نامش پيداست خود معرفت  جامعه. اند نامعقول، معلول عوامل و علايق اجتماعي

هر دو توسط عوامل : گذارد كند و همچنين ميان نظريات موفق و ناموفق فرقي نمي شناسي مي علمي را نيز جامعه

معروف است كه يكي از ) strong program(ن برنامة حداكثري شوند اين ادعا به اصل تقار اجتماعي متعين مي
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. شود به دو شاخة مطالعات اجتماعي ماكرو و ميكرو تقسيم مي SSKخود . است شناسي معرفت علمي هاي جامعه شاخه

اسان شن در اينجا جامعه. و دونالد مكنزي قرار دارند در شاخه نخست كساني چون ديويد بلور، بري بارنز، استيون شپين

باورها، علايق، و سازوكارهاي كلان اجتماعي جامعة علمي كه منجر به موفقيت يا   معرفت علمي بيشتر از نظام

كنند و كمتر وارد مطالعة ميكرو علم مانند مطالعة كارهاي آزمايشگاهي دانشمندان  شود بحث مي شكست يك نظريه مي

ز هستند كه علاوه بر مطالعات اجتماعي فوق وارد مطالعة در مقابل در شاخة دوم كساني چون هري كالين. شوند مي

ها در تعين نهايي يك  كردن، ابزارهاي آزمايشگاهي و نقش آن هاي آزمايش اموري چون آزمايشگاه، آزمايش، مهارت

و مثلاً شپين . اند كه علم ساخته يا برساخته عوامل اجتماعي يا انساني است مدعي SSKهر دو شاخة . شوند نظريه مي

  :گويند به صراحت چنين مي لوياتان و پمپ هواشافر در پايان كتاب مهم 

هاي معرفت خود را شناختيم موضعي برميگيرم تا دريابيم كه اين خود ما  چنانكه ما وضعيت قراردادي و مصنوعي فرم

 Steven(  هاي انساني است معرفت درست مانند دولت محصول كنش  .دانيم هستيم نه واقعيت مسئول آنچه مي

Shapin and Simon Schaffer, 1985: 344.(  

ها را كنار  شناختي ما نيست و بايد آن گويد كه عوامل طبيعي مورد علاقة پژوهش جامعه صراحت مي ديويد بلور نيز به

عوامل كنند و اين  ها را تبيين مي ها، تعين و سلطة نظريه بزنيم ما بايد سراغ عواملي برويم كه شكست و پيروزي نظريه

  :البته عوامل اجتماعي هستند

شود چراكه الكترون فاكتور مشترك در پس دو پاسخ متفاوت است، آنچه  خود الكترون از داستان كنار گذاشته مي« 

  ).Bloor, 1999 a: 93(» مورد علاقه ماست چيزي است كه علت تفاوت و تمايز است

دهند كه علم نيز يك گلم  نشان ميد در مورد علم بداند، چيزي كه هركس باي: گلمهمچنين كالينز و پينچ در كتاب 

)golem (ل است گلم در اساطير مربوط به دين يهود، مجسمهشوند  كالينز و پينچ مدعي مي. اي است ساخته شده از گ

يت دهند كه چگونه درنها هاي متفاوتي نشان مي ها با آوردن نمونه است، در طول كتاب آن» شده ساخته«كه علم امري 
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بودن يا  گلم. كنند نه خود طبيعت اين دانشمندان و عوامل اجتماعي هستند كه بدنة معرفت علمي را متعين مي

 : بودن علم، چيزي است كه هر كسي بايد در مورد علم بداند مخلوق

ين اشتباهات علم نبايد به خاطر اشتباهاتش سرزنش شود ا... بودن علم را تبيين كنيم  ايدة اين كتاب اين است كه گلم

  ).2 :1993(است  ما) craft(يك گلم گرچه قدرتمند است، مخلوق هنر و مهارت ... ماست

توجه به دو . كنند گرايي جمعي واقعيت دفاع مي گرايي اجتماعي، كساني چون لاتور از ساخت در مقابل اين نوع ساخت

ماعي است، مورد دوم كه به اندازه اولي مورد نخست همين ساخت جمعي در مقابل اجت: نكته در اينجا اهميت دارد

سخن ) چه فني چه علمي(ها  ها يا واقعيت رود و از ساخت فكت فراتر مي» معرفت«مهم است اين كه لاتور از ساخت 

  . توان ساخت جمعي واقعيات نام نهاد بنابراين رويكرد لاتور را مي! گويد مي

  توسيع اصل تقارن ١.۴.١

كردند اما از جهات  د از كوهن در مورد عامليت انسان و غيرانسان نامتقارن برخورد ميگرچه رويكردهاي اجتماعي بع

توان تحولات  گويد كه مي درستي مي به) Pels, 1996: 278(ديك پلس . هاي متقارني ايجاد كردند ديگري نسبت

رابرت مرتون از . ردشدن اصل تقارن بازسازي ك مطالعات علم و فناوري بعد از كوهن را بر اساس توسيع و مضيق

در . كرد اما اصل تقارن را به خود محتواي علم تعميم نداد تقارن نهاد علم و ديگر نهادهاي اجتماعي دفاع مي

هاي  بينيم؛ در اينجا تقارن ميان نظريه شناسي معرفت علمي ما توسيع و تعميمي از اصل تقارن مرتون را مي جامعه

ها تقارن را  گويند، آن از تقارن ديگري سخن مي) 1984(ترور پينچ و ويب بايكر  .شود معقول و نامعقول نيز برقرار مي

تواند تبيين اجتماعي شود و مثلاً  طور كه علم مي همان. هاي تكنيكي نيز تعميم دادند از علم به تكنولوژي و سيستم

بايكر و پينچ در مقالة . ردتوان چنين عمل ك اجتماعي علم سخن گفت در مورد تكنولوژي نيز مي  توان از ساخت مي

تفصيل از چگونگي ساخت اجتماعي دوچرخه بحث به) 1984(» ها و مصنوعات ساخت اجتماعي واقعيت«كلاسيك 

شود كه ظاهراً از هر  يافته مطرح مي در كارهاي كساني چون لاتور، ولگار، كالن و لا يك اصل تقارن تعميم. كند مي
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تنها  كنند؛ نه تنها شكست و پيروزي را به شكلي متقارن فهم مي ها نه آن. تر است جهتي از رويكردهاي قبلي خود متقارن

كنند، بلكه معتقدند كه بايد كنشگري و بازيگري از انسان به غيرانسان هم  با روش يكساني علم و فناوري را مطالعه مي

 Latour, 1994(سي و مطالعه شود تعميم داده شود و نقش انسان و غيرانسان در علم و فناوري به شكلي متقارن برر

a: 791 .(ها در ساخت يك واقعيت يا  ها و غيرانسان ها در علم و فناوري در پي شناسايي كنش و عامليت انسان آن

  :دهد جدول زير توسيع اصل تقارن را نمايش مي. تكنولوژي هستند

 توسيع اصل تقارن

نهاد علم و

 ديگر نهادها

ها وشكست

 هاي علمي پيروزي

علم و 

 تكنولوژي

انسان و 

 غيرانسان

 

 مرتون - - - √ شناسي علم جامعه

شناسي معرفت علمي  جامعه

 )گرايي اجتماعي ساخت(

بلور، بارنز، شپين،  - - √ √

 كالينز

مطالعات علمي و فناوري

 )گرايي اجتماعي ساخت(

 بايكر، پينچ، مكنزي - √√√

مطالعات علم و فناوري 

 )گرايي جمعي ساخت(

 لاتور، كالن، لا، ولگار √ √√√

  لاتور و نظرية كنشگرشبكه. 5.1
شناختي  دفاع از تقارن عامليت انسان و غيرانسان، كساني چون كالن، لا، و لاتور را بيشتر و بيشتر درگير مباحث هستي

ري مبتني بر نوعي ها، در علم و فناو چراكه نوع نگاه حاكم بر انسان و غيرانسان و ارتباط آن. شناختي كرد و روش
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ها به اين نتيجه  مثلاً آن. شناسي ديگري سخن بگويند ها نياز داشتند به نقد بكشند و از هستي شناختي بود كه آن هستي

گرايي،  شناسي است كه ذات شناسي و روش هاي رايج در علم و فناوري، مبتني بر هستي رسيدند كه ديدگاه

هايي كه سد  اجتماعي و غيره در آن هست، مؤلفه-ابژه، دوگانگي طبيعي- هگرايي، ساختارگرايي، دوگانگي سوژ انسان

‐actant(» نظرية كنشگرشبكه«اي شكل گرفت كه توسط كالن  كم نظريه از اين رو كم. ها بود راه نگاه متقارن آن

network theory(3 كار ديگري براي مطالعة علم و فناوري  شناسي و روش اين نظريه هستي. خوانده شد) و هر

نظرية كنشگرشبكه به جاي تقسيم موجودات به انسان و غيرانسان، و . داد ها قرار مي را در اختيار آن) پراكتيس ديگري

گويد كه با  اي ناهمجنس از كنشگران انساني و غيرانساني سخن مي ها، از شبكه فروكاستن نقش و عامليت يكي از آن

  .سازند ي علمي و فني را ميها فكت هاي متفاوتي از جمله پيوند هم، ساخت

كنندة ديدگاه كنشگرشبكه نيست، قبل از وي ميشل كالن  و جان لا اين ديدگاه  برخلاف تصور رايج، برونو لاتور آغاز

 Michel(نيز تحت تأثير متفكران ديگري از جمله ميشل سرس ) و البته لاتور و لا(خود كالن . را بسط داده بودند

Serres (ترجمه  مفهوم. اند بوده)translation ( كه از مفاهيم كليدي نظريه كنشگرشبكه است و به چگونگي

با اين وجود شكي نيست كه برونو لاتور بيشترين سهم را . است) 1974(يافتن كنشگران  اشاره دارد از سرس  پيوند

ريه كنشگرشبكه و پيگيري ها مقاله در مورد مفاهيم نظ نوشتن چندين كتاب و ده. در پروراندن اين ديدگاه داشته است

من در اين رساله نظريه كنشگرشبكه را از ديدگاه لاتور و به . ها، گواهي بر اين امر است تبعات آن در برخي حوزه

  .روايت وي بازسازي خواهم كرد با اين حال هر جا كه لازم باشد به ديگر متفكران اين حوزه نيز اشاره خواهم كرد

  غيرانساني-به پيوندهاي انساني از ساختارهاي انساني، 1.5.1

نظريه كنشگرشبكه، تلاشي است عامدانه در جهت «گويد  مي) a, 117 2002(برونو لاتور در ابتداي يكي از مقالاتش 

اما . »)association(كردن واژة پيوند  در نظرية اجتماعي و جانشين) social(» اجتماعي«دادن به كاربرد واژة  پايان

                                                            
  .سخن خواهيم گفت )بازيگر( actorو ) كنشگر( actantتمايز  از ، در فصل بعدactor‐network theoryيا .  ٣



١٢ 
 

را جانشين مفهوم متداول ) collective(و واژة مهم ديگري چون اجتماع » پيوند«د مفهوم خواه چرا لاتور مي

كند؟ پاسخ به اين سؤال مسئلة و دغدغة اصلي نظرية كنشگرشبكه را آشكار » جامعه«و واژة جاافتادة » اجتماعي«

و با » جامعه«ن با مفهوم سنتي ها معتقدند كه جامعه بسيار متكثرتر از آني است كه بتوا در وهلة نخست آن. كند مي

اند و  چراكه اين مفاهيم با موجودات و عوامل انساني گره خورده. به آن اشاره كرد» اجتماعي«مفاهيمي چون 

چنانكه بحث خواهيم كرد . ها است ها و غيرانسان ها اجتماعي از انسان جامعه در نظر آن. گيرند ها را ناديده مي غيرانسان

شناسي كلاسيك با مفاهيم جامعه و اجتماعي، از شهروندان  جامعه. اصلاً امكان وجود نداردجامعة محض انساني 

هاست جامعة مصنوعات، حيوانات و اشيا  قدر كه جامعة انسان جامعه همان .كند ها غفلت مي غيرانساني و ميزان تأثير آن

  : كند استفاده مي» جامعه«جاي واژة مرسوم به » اجتماع«لاتور براي تاكيد بر متكثر بودن جامعه از واژة . نيز هست

 چه شدند صرفاً برخي از آن عناصري هستند كه در آينده تحت آن جمع مي» قلمرو اجتماعي«عواملي كه در گذشته تحت عنوان «

  ).Latour, 2005 a: 14(» يابند خوانم تجمع مي و نه جامعه مياجتماع 

شناس بايد به جاي اينكه از امر  شناس يا مردم ما به عنوان يك جامعه از سوي ديگر، نظرية كنشگرشبكه معتقد است كه

اجتماعي، از ساختارهاي اجتماعي، فكري، فرهنگي كه همچون اتري كنشگران انساني و غيرانساني را دربرگرفته باشد، 

م ديد در مقابل هر ها آغاز كنيم؛ اين نوع نگاه چنانكه خواهي شروع كنيم از خود كنشگران و چگونگي پيونديافتن آن

دهد، و كنشگران را  اي قرار دارد كه به امر اجتماعي، به ساختار، به چهارچوب تقدم مي شناسي يا نظريه نوع جامعه

  .گذارد تحت آن مي

انسان، لباس، ساختمان، ماشين، واژه، كتاب، حيوان، (اي از كنشگران ناهمجنس  توجه به جامعه به عنوان مجموعه

شناسي،  هاي متداول جامعه شود كه مرز هاست باعث مي چيز ناشي از چگونگي پيونديافتن آن همه ، كه..)ميكروب و

نظريه كنشگرشبكه نه يك متافيزيك صرف است نه يك . شناسي در هم ريخته شود شناسي و معرفت متافيزيك، روش

. مرتبط يك چيز هستندها وجوه  شناسي صرف و نه يك روش شناسي صرف، اين شناسي صرف، نه يك معرفت جامعه
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» شناس ام يا يك جامعه ام تصميم بگيرم كه من يك متافيزيسين بوده گاه نتوانسته هيچ«گويد  اين روست كه لاتور مياز 

)ibid:  شناسي، و در كل جامعه،  شناسي و هستي غيرانساني مرز ميان جامعه-هاي ناهمجنس انساني شبكه. )118

 .هد بردطبيعت، و تكنولوژي را از بين خوا

شناسي گابريل تارد كه در آن  شناسي قبل از دوركيم، يعني جامعه نظريه كنشگرشبكه درواقع برگشتي است به جامعه

ها فقط محدود به  چراكه در نظر تارد، پيوند 4شناسي وجود ندارد و جامعه) و در كل فلسفه(هيچ مرزي ميان متافيزيك 

غيرانسان، چند حيوان، چند تكه سنگ، چند سياره به دور خورشيد، همگي -ها نيستند، اجتماع چند انسان پيوند انسان

داند كه وي  جهان را متشكل از چيزي مي شناسي مونادولوژي و جامعهوي در كتاب ! اند ها جامعه پيوند هستند؛ همة آن

 ,Tarde(آيد  د ميچيز از پيونديافتن يا گسيختن مونادها به وجو گويد، همه مي» موناد«نيتس به آن  به تبع لايب

اي داد كه جامعه را به نفع  شناسي شناسي متكثر و عام، با ظهور دوركيم جاي خود را به جامعه اين جامعه). 1893

ها امر  موجودات انساني مصادره كرد و موجودات انساني نيز با تشكيل اجتماع تحت اموري قرار گرفتند كه وي به آن

امر اجتماعي همچون . امر اجتماعي چيز بيش از خود كنشگران است. گويد هاي اجتماعي مي اجتماعي يا واقعيت

 emergent(، ويژگي برون آيند )1876(سوپرارگانيسم اسپنسر  property (هاست كه وظيفة  اجتماع انسان

 براي تارد و نظرية كنشگرشبكه هيچ. ها بر كنش كنشگران است ها و تبيين چگونگي تأثير آن شناسي كشف آن جامعه

ها  رويم و كنش آن ما از روابط و پيوند خود كنشگران فراتر نمي. آيندي وجود ندارد سوپرارگانيسمي، هيچ ويژگي برون

  . كنيم ها را در سلطة خود دارد تحويل نمي تر كه آن را به امر فراتر و متعالي

ت جهان و موجودات آن، اين بر اين اساس، نظريه يا رويكرد كنشگرشبكه، نگاه ديگري به جهان دارد، براي شناخ

باشد يا علم، فناوري، دين، اقوام،   چه موضوع مطالعة ما جامعه(موجودات چه انسان باشند، چه مصنوعات، چه اشيا 

كند و از  به جاي اينكه از بالا به پايين؛ از ساختار به عامل، از كل به جز آغاز كند فرايند شناخت را برعكس مي...) و

                                                            
  ).a, 117 2002(داند  لاتور تارد را پدر نظريه کنشگرشبکه می.  ٤
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را چهارچوبي » نظريه اجتماعي«از اين رو چنانكه در اين رساله بحث خواهيم كرد، اگر . كند كت ميپايين به بالا حر

نظريه «است و نه يك » نظريه«در نظر بگيريم، نظريه كنشگرشبكه، نه » جامعه«كنش كنشگران » تبيين«تر براي  متعالي

 ,Latour(كند  ي كنش كنشگران را تبيين نميچراكه اولاً اين نظريه با هيچ تئوري، مفروضات و تعاريف. »اجتماعي

1999b: 19 (گيرد  ها ياد مي شود و از آن بلكه با خود كنشگران همراه مي)ibid( ثانياً اختصاصي به كنشگران يا ،

 :شوند ندارد قلمروي كه معمولاً اجتماعي خوانده مي

 ). ibid: 22(اي در باب سوشيال نيست  ريهاي در باب ذهن، خدا، يا طبيعت، نظ تر از نظريه نظريه كنشگرشبكه بيش

كند تا به كنشگران برسد، بلكه برعكس از كنشگران آغاز  چنانكه گفتيم نظريه كنشگرشبكه از ساختارها آغاز نمي

به عبارتي . شوند شود ساخته مي هاي صلب گفته مي ها ساختمان دهد كه چگونه اموري كه به آن كند و نشان مي مي

كند كه چگونه كنشگران ناهمجنس  )retrace(ة كنشگرشبكه اين است كه اين امر را رديابي ديگر دغدغة نظري

ساختمان، شبكة (متنوعي   هاي سازه) construction(انساني و غيرانساني با پيوند يافتن با يكديگر دست به ساخت 

وع نگاه از پايين به بالا، اين نوع اين ن. زنند مي...) هاي علمي، شعر، داستان، و مترو، دولت، حزب، اتومبيل، فكت

كنشگر چيست؟ : كند شناختي زيادي ايجاد مي شناختي و روش مونادولوژي عام، در وهلة نخست مسائل هستي

يابند؟  پيونديافتن به چه معناست؟ كنشگران چگونه و با چه روشي با هم پيوند مي! ورزد؟ غيرانسان چگونه كنش مي

تواند از  كند چگونه مي شوند؟ كسي كه با نظريه كنشگرشبكه پيوندها را مطالعه مي ها صلب و سخت مي چگونه پيوند

به اين ) شناسي روش(و سوم ) شناسي هستي(هاي دوم  ما در فصل! ها را دور بزند؟ كنشگران آغاز كند و ساختار

  . ها پرسش ديگر پاسخ خواهيم داد ها و ده پرسش

شناسي و روش كار، عام است و برخلاف تصور  ريه كنشگرشبكه يك هستيتوان گفت كه نظ بر اساس آنچه گفتيم، مي

هاي علمي و فني را مطالعه كرد،  توان فكت برخي، اختصاصي به علم و فناوري ندارد؛ با اين رويكرد همانطور كه مي

رويكرد سراغ  لاتور به همراه كساني ديگر، با اين. هاي ديني، فرهنگي، سياسي نيز پرداخت توان به مطالعة فكت مي


